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الیاده بر آن . اي است اسطوره از منظر) ق.ه 522متوفی(لی شیرازي روزبهان بق الاسرار کشفهدف مقاله حاضر بررسی کتاب 

زیرا شخص وقایع مهم اساطیري را  نی است؛اي دی ها تجربه اسطوره با است که یادآوري و بازنمایی وقایع ازلی و زندگی کردن
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نوردد و با تکرار وقایعی چون گذر از دریا و کوه و بیابان، دیدار با اولیا و انبیا و فرشتگان و در نهایت خود خدا، با  درمی
راج چون مع ،هاي روحانی پیامبران در این طریق بسیاري از تجربه. آید تجربۀ مرحلۀ مرگ و نوزایی به ازدواج مقدس نائل می

اي و با تکیه بر آراي  نوشت روزبهان از منظر نقد اسطورهنامۀ خود در این نوشتار تحلیل متن زندگی. کند را دوباره تکرار می
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  مقدمه
نسبت . است) 522:م(نصربن روزبهان بقلی فسایی شیرازي، از عرفاي قرن ششم  بن ابی محمد روزبهان ابو

بقلی  روزبهان( ».خواند می "شطّاح فارس"روزبهان خود را «. شهرتش به شطح است .اند وي را بقلی نوشته
معروف گشته  "شیخ شطّاح"واسطه کثرت وجد و جذبات و شرح شطحیات به «ظاهراً به ) 18: 1385 شیرازي

ها و  هاي وجدآمیز، شاعرانه و باشکوه از واقعه گزارش الاسرار کشف )7: 1366 روزبهان بقلی شیرازي( ».است
اي پراکنده از مشاهدات  کتاب مجموعه. هایی است که روزبهان در مدت چهل سال آنها را دیده است رؤیت

هاي آن به طور  شود؛ اما هر یک از بخش روزبهان است که خط سیر مشخص و روشنی در آن دیده نمی
 ،شرح حال شهودي روزبهان« .و حوادث شگفتی است که بر وي رفته است مستقل بیانگر رویاهاي شبانه



و که به استثناي تعدادي کلمات  الاسرار کشف. اند نوشته شده خود و غیب ةدربار متونی است کهاي از  نمونه
، شرح کشفیاتی است که زندگی نویسنده را در رابطه با عالم است جملات فارسی، به زبان عربی نوشته شده

 اسرار آن دراو  شرکتروزبهان با عالم غیب و  ۀاین اثر توضیحی بر چگونگی رابط. دهد غیب نشان می
رود، این شرح حال  میفراتر نامه  با تمرکز بر داستان زندگی روزبهان، از سرگذشت الاسرار کشف. است

 ،دشو دیده میهایی  نمونه چنین دراي را که  نامه یزندگهاي متوالی  و روایت یشمار تاریخ هاي گاه محدودیت
هایی است که تمرکز آنها  هاي بودائیان و شرح حال نامه در این خصوص شبیه زندگی الاسرار کشف. شکند می

بر  رادرك مکانی و ناسوتی ما از واقعیت  و بر زندگی درونی راوي در ارتباط با قلمروهایی از واقعیت است
روزبهان به شیوة صوفیان، با درك مفهوم خاصی از زمان، آن را شرح سلوك  )3: 2006پاپان متین (» .زند هم می

  .شود گذرد و مشمول گذر زمان می و نه آنچه بر جسم میداند  روح می
. آمیزند صوفیان ایرانی احساس خود را از زمان با عملکردهاي مذهبی خود و شرح زندگی اولیاءاالله می

اي تقدم زمانی وقایع، با خلق توضیحاتی از سیر و سلوك روحی و آنان تاریخ خود را به جاي تکیه بر مبن
نوشتند که خاطرات برخوردهایشان با خدا، و شرح وقایع روزانۀ جهاد  آنان تذکره می .نگاشتند معنوي می

  )249: 1381بورینگ (. نیل به آن هدف بودشان براي  نفسانی
اما در آمریکا  در ایران انتشار نیافته است؛تقلی روزبهان تاکنون اثر مس الاسرار کشفدربارة کتاب 

هایی دربارة روزبهان و مکتب فکري او انجام داده است، در کتاب  پروفسور کارل ارنست که پژوهش
به فارسی  را توان ترجمه این کتاب خود از این کتاب بسیار استفاده کرده است و می» روزبهان بقلی«

حسینی از کتاب  اي که مریم  در پژوهش حاضر، از ترجمه )1(.نخستین اقدام در جهت معرفی این اثر دانست
 تمام بندهاي منقول بر اساس ترجمه. ایم شود، بهره برده ي منتشر میو به زود است  انجام داده الاسرار کشف

ها هم اشاره شده که بر اساس متن  بارتگاهی در برخی موارد در پاورقی به متن عربی ع .مذکور است
  .است الاسرار کشفتصحیح شدة 

فرایند ویژه  بهیات یونگ، قابلیت انطباق نظربر شناختی، بیش از همه  در میان انواع رویکردهاي اسطوره
 هایی تازه نیاز است تا بتواند زوایاي پنهان دیگري فردیت بر متون عرفانی فارسی تأکید شده است؛ اما تلاش

در پژوهش حاضر براي نخستین بار به معرفی و کاربرد نظریات  .ات و تجربیات عرفا را تبیین کنداز مشاهد
اهمیت این کار علاوه بر نشان دادن ماهیت . پرداخته شده است الاسرار کشفالیاده براي بررسی متونی چون 

  .ق متون عرفانی استهاي جدیدي در تحقی هاي روزبهان بقلی، راهگشاي پژوهش اساطیريِ واقعه
در این پژوهش به ارتباط تصاویر حاصل از کشفیات روحانی روزبهان، با امر کیهانی و مینوي و 

یات الیاده گونه که در ضمن نظر پردازیم؛ زیرا همان ین تصاویر وجود دارد، میاي که در ا کرارهاي قدسیت
هاي  آیین. دارندة فراتاریخ روانی بشر استها ناخودآگاه است و ناخودآگاه دربرآمده است، سرچشمۀ همۀ آن

رسند که آگاهانه به تکرار کردارهایی بپردازند که در  دینی و عرفانی وقتی به ارزش و معنی معهود خود می
  )20: 1384الیاده ( .اند کردهآغاز ایزدان، پهلوانان و یا نیاکان وضع 



ره ما را با گرداند و با این کار، دوبا ازلی برمی داند که ما را به زمان اسطوره را قالی جادویی می الیاده
ترین حالت خود را با  چرا که در زمان ازلی، شخص بیش از هر زمان دیگر نزدیک سازد؛ خدایان متحد می

کند و به نحوي  کند، این وحدت دوباره جدایی هنگام هبوط انسان از خدایان را معکوس می خدا تجربه می
  )100-99: 1389سگال (. دکن روحانی از نو احیا می

. شود دار که مدام تقلید می ا و مقدس با سرمشقی نمونه و معنیبه ز نظر وي اسطوره روایتی است گرانا
وي بر آن است . شوند با استفاده از قدرت مراسم آیینی تکرار می» هاي مقدس مکان«و » هاي آغازین زمان«

. اند ها و مناسک هاي بارز تکرار، آیین از نمونه. شوند رار میکه برخی وقایع مهم تاریخ روان بشر هم دائماً تک
هاي  نوآموز با شناخت اصل و منشأ در آیین. کند می ها را احیا نیرويِ نخستینِ آیین ، تکراراز نظر الیاده

 تکرار اسطوره :شمرد وي در آثار خود انواع تکرارهاي اساطیري را چنین برمی. شود رازآموزي توانا می
انسان «....بیابان، کوه و معراج، دیدار با خدا و فرشتگان، گذر از آب، ش، مرگ و دیدار با مردگان،آفرین

بدوي یا مرد باستانی، در مجموع رفتار آگاهانه خود کاري را سراغ ندارد که پیشتر توسط کسی دیگر، 
دهد، قبلاً  ک انجام میو اینآنچه را که ا. نهاده و آزموده نشده باشد ،موجود دیگري که برتر از انسان بوده

  ) 19: 1384الیاده (» .اند دیگران آغاز کرده ناپذیر اعمالی ست که سرتاسر زندگی او تکرار وقفه. اند انجام داده
با توجه به اینکه . بندي مطالب در این مقاله بر اساس اهمیت تکرارهاي اساطیري است ترتیب طبقه

م تکرار اساطیري بر اساس زمان و مکان ازلی است، از داستان مفهو الاسرار کشفدرونمایۀ مرکزي کتاب 
در ابتدا سخن رفته و موضع روزبهان درباره آن  ،ترین واقعۀ روزگار ازل است آفرینش جهان و انسان که مهم

به چشم  الاسرار کشفجاي کتاب  تکرار وقایع روز ازل در آغاز آفرینش در جاي. روشن شده است
توان انتظار  می ،که روزبهان بر آیات و احادیث و اقوال داشته استای گی چیرتسلطّ و  با توجه به. خورد یم

او ناظر است که چگونه خداوند . که وي در مرکز هستی، خود، تجربه کنندة تمامی آن وقایع باشد ،داشت
ب حضرت اطخمو حالا خود روزبهان . خود را نصیب وي کرد خلیفۀاللّهیجهان را آفرید و هنگام خلق آدم 

در این وقایع روزبهان بر زمان خطی و مخلوق غلبه . د و جانشین و خلیفۀ راستین وي بر زمینشو میالهی 
  .کند یابد، و ابدیت را در درون خود لمس می می

خدا به عنوان راز مطلق قابل دستیابی نیست؛ ولی خود را به صورت دو واقعه بنیادي مقدم و مؤخر بر 
صوفی به گذشته پیش از وجود خود و آینده پس از . ند؛ یعنی روز میثاق و روز رستاخیزنمایا وجود فانی می

خدا خود را به عنوان خداوندگار . کشاند بخشد و این دو واقعه را به درون خود می خود واقعیت دوباره می
اش  د، حافظهگوی صوفی از ابدیت سخن میزمانی که . نمایاند ترین ژرفاي روح می ونینخستین میثاق در در

  )236-235: 1381بورینگ ( .گردد به اصل خود در پیش از زمان، و لحظه نخستین با خدا بازمی
رود که با طرح این موضوع انواع نمادهاي مرکز  سخن می ،در بخش دوم مقاله حاضر از نمادهاي مرکز

و آرزوي همیشگی بشر براي رفتن و رسیدن به بهشت  شوند ن بهشت و کعبه و قصر و قاف مطرح میچو
اما سالک براي رسیدن به این مرتبه باید از جادة آزمونها بگذرد و مسیر . شود روزبهان محقق می در نظرازلی 



انتخاب  الاسرار کشفهایی از متن  نمونه. عروجی خود را مطابق رفتار پیامبر اسلام در شب معراج پی بگیرد
. ان داده شود که مراحل تشرف و معراج در خاطرات و رؤیاهاي روزبهان چگونه استتا نش است شده

النعش و یا نوشیدن شیر و شراب، از نمونه  نانی و یا روغن بنات سیب یا پارهخوردن چیزي همچون 
  . دهد هاي خاص روزبهان است که در طی این مراحل رخ می تجربه

دیدارهاي پیاپی وي با خداوند و فرشتگان و اولیاي وي ذکر ماجراي  ،مایۀ اصلی کتاب روزبهان بن
) ص(و در منابع حدیث هم از پیامبر اکرم است آرزوي رؤیت خداوند همواره براي بشر مطرح بوده . است

روزبهان . توان خداوند را مشاهده کرد و حضرتش به این شرف نایل آمده است صراحتی بر این است که می
کند و در نقش معشوقی، و گاه عاشقی در ارتباط با حق قرار  ند دیدار میجاي کتاب با خداو در جاي

شود و روزبهان از این اتصال و یگانگی به  یکی شدن و وحدت با حق به فناي روزبهان منجر می. گیرد می
که در  التباس به جامۀ عروسانه. بخش ازدواج مقدس در این باره تدوین شده است. کند عروسی تعبیر می

کند و تکرار رؤیاي مقدس یگانگی مابین  وي را به معشوقی براي حق بدل می ،وزبهان آمده استوصف ر
  . انسان و خدا است

پس سفري . خواستار دیدار روز مرگ خویش است روزبهان. بوده استمرگ هم پرسش همیشگی بشر 
روزبهان بقلی «. بیند میعینه افتد و وي پیش از مرگ خود وقایع آن روز را ب روبه جلو در زمان اتفاق می

 ».توانسته بسته باشد یایی آموخت که در آن زمان میؤهاي ابوحفض عمرسهروردي را در خواب و ر روش
سفر به دنیاي . شوند وقایع نخستین و پایانی درنظرگاه وي مجسم می» طی الزمان«با  )247: 1381بورینگ (

در . کند بار در جایگاه مردگان با ایشان دیدار می مردگان، سفري دیگر در زمان براي روزبهان است که این
آنگاه کلّ عالم درپیچیده، و به قدر خردلی . است) ص(حقیقت این بخش نیز به نوعی تکرار رؤیاهاي محمد

  .     ستاهایی  روزبهان مجرِّب چنین تجربه. ودش میبه وي نمایانده 
    

  زمان ازلی در نظر الیاده
است و خود را دوباره در  از محدودة زمان سپنجی فراتر رفته ،دهد وباره انجام میکسی که اعمالی مثالی را د

بدیهی است که واژگونیِ زمان . یابد اي که فعل نمونه نخست بار ضمن آن انجام شده، باز می دوران اسطوره
استی گذران و انتقال شخص به زمان اساطیري جز در مواقع حساس و مهم، یعنی در مواقعی که شخص به ر

 .هاي دینی و یا انجام دادن کارهاي خطیر به هنگام برگزاري آیین: گیرد با خود خویشتن است، انجام نمی
ها از زمان متوالی و منظم این جهان بیرون  با زندگی کردن اسطوره« در این جا شخص )50: 1384الیاده (

که هم ازلی و آغازین است و هم » مقدس«یعنی به زمانی ؛شود آید و به زمانی با ماهیتی متفاوت وارد می می
بنابراین زمان دیگري  )32: الف1391 الیاده( ».پذیر و تکرارشدنی ر عین حال به طور نامحدودي برگشتد



گیرد؛ زمانی که متوالی و منظم نیست، بلکه زمان ازلی آغازین و انفسی  خارج از زمان خورشیدي شکل می
  .است

گو درشمار  زبانی واقعرا واقعی دانست و زبان دین را ... ن حوادثی چون عهد الست وبراي آنکه بتوا
اگر زمان آفاقی وصف جسم است، باید گفت . آورد، باید واقعیت زمان و مکان دیگري را مفروض گرفت

ک جا در این زمان، گذشته، حال و آینده ی. زمان دیگري هم هست که زمان نفس یا زمان انفسی است
اي که معیت آنها در این زمان آفاقی ناممکن است، در زمان منفصل به هم  دو پدیده. شوند اع میاجتم
اقلیم «سهروردي آن را . گویند ، فراتاریخ یا تاریخ روان انسان می1رسند، به این تاریخ، تاریخ مقدس می

الیاده این  )17-18: 1383ن کرب(. است عربی از پس مانده گلِ آدم سرشته شده ابن نامد و به قول می» هشتم
دید، مقاوم، داند؛ زمانی که چیزي ج انگیز مقدس می ، پابرجا و ماندگار، زمان شگفت2زمان را زمانِ نیرومند
یع نخستین را دوباره توان وقا در این زمان می )33: الف1391الیاده ( .دهد دار در آن رخ می پابرجا و مهم و معنی

) 34: همان( »شود، دوباره بازنمایی و تکرار میشایان تقلید است و زمان مقدس اسطوره « کهآنجا از . ساخت

زیرا با تجربۀ عادي زندگی روزمره  اي اصالتاً دینی است؛ نمایانگر تجربه "زندگی کردن یک اسطوره"پس «
دینی بودن این تجربه به خاطر این واقعیت است که شخص وقایعی مهم، تعالی بخش و . تفاوت دارد

کند و دوباره شاهد و ناظر اعمال خلاق و آفریننده موجودات فوق  اساطیري را دوباره تکرار و بازآفرینی می
گردد و وارد جهانی روشن و درخشان و سرشار  متوقف میوجود شخص در دنیاي روزمره . شود طبیعی می

داشت  ، نه یادآوري یا گرامیآنچه در اینجا مطرح است .شود ودات و نیروهاي فوق طبیعی میاز حضور موج
هاي اصلی اسطوره در زمان حال  ها و چهره شخصیت. بلکه بازگویی و تکرار آن است ،وقایع اساطیري

  )33: همان( ».شود معاصر و همزمان می هاشوند و شخص با آن حاضر می
  

  نقد و بررسی
دهد و به نیروي شهود که دستاورد تزکیه است به  ، خود را با زمان ازلی پیوند میالاسرار کشفروزبهان در 

با این . پردازد بازآفرینی وقایع مهم اساطیري همچون خلقت آدم، دیدار خدا با موسی، بعثت و معراج می
. ، روزبهان قرار دارد-صلیّ االله علیه و سلم -این شهودها به جاي آدم، موسی و محمدتفاوت که در همۀ 

وي با فانی شدن از خود به این درجه . خواهد که وي را به صورت ازلی مشاهده کند روزبهان از خداوند می
  : یابد دست می

من . آن نیست اهی براي تو به سويهیچ ر: او گفت. خواهم تو را به وصفی که در ازل بودي ببینم می: من گفتم«
مخلوق فانی . من متلاشی و فانی شدم پس انوار عظمت ظاهر شد، و! مطالبآن را  :کردم و گفتم و زاري تضرّع

  )62بند  :روزبهان بقلی شیرازي، ترجمه حسینی(».آورد پس از آن طوفان کبریا دوام نمی

                                                   
1  . sacred history 

1. strong time 



قرارگرفتن روزبهان در زمان ازل و نخستین روز  الاسرار کشفترین مکاشفات کتاب  یکی از مهم
  .آفرینش است

  

  آفرینش جهان - 1
از ) 32: 1384الیاده (. یعنی خلقت عالم ،ست از مثال اعلاي آفرینشابه نظر الیاده هرگونه خلاقیتی تکراري 

در سالک . دهد و تکرار اساطیري واقعه نخستین است، آفرینش جهان است حوادثی که در مرکز رخ می
این زمان دیگر جزئی از گذشت زمان نیست؛ زوال ناپذیر . رهاند می خلسه عرفانی، خود را از محدودة زمان

  .یعنی مکان قدسی خود خداوند است ،روزبهان علاوه بر آفرینش آدم، شاهد آفرینش عرش. است
وي . رشت می چوپانان دیدم که دوکی در دست داشت و با آن عرش را کسوتو خداي را سبحانه و تعالی در «

تعـالی از ایـن نـوع     با خود گفتم این نوعی از تشـبیه اسـت، و خـداي   . لباسی از پشم سفید خشن بر تن داشت
عرش را دیدم که چون مویی  توانم گفت که او خداي زمین و آسمان است؟ پس چگونه می. منزهّ است راتتصو

 )2(».سـپس از مـن غایـب شـد    . دهشت زده و هراسان در دریاي عظمت حق غرق شدم. پیچیده بود دوك او در

  )36بند : ، ترجمه حسینیروزبهان بقلی شیرازي(
هاي کیهانی را باعث  چرخد و گردش منظومه با حرکتی یکنواخت می. دوك قانون بازگشت ابدي است

شوالیه ( .نیاز به حرکت و نیاز به تولد در مرگ: شود میدر این نماد جنبۀ دوگانۀ زندگی آشکار .شود می
بافند و  زمان و زندگی را می«: کند ، زمان و سرنوشت را مقدر میخداوند با رشتن دوك) 278: 1385 وگربران

  )278: همان( ».شکافند می
  

  داستان آفرینش انسان 1- 1
ها،  در این واقعه. ستا او خلیفۀ اللّهی ارهاي آغازین، تکرارنخستین واقعه، یعنی خلقت آدم ویکی از تکر

اي را که در  دهد و وظیفه ین خدا خطاب قرار میبلکه جانش ان را نه به عنوان جانشین پیامبر،خداوند روزبه
در این . کند به او محول می) انیّ جاعلُ فی الارض خلیفه( قرآن به حضرت آدم اختصاص داده شده است،

  :کند میواقعه خدا به همه پیامبران، فرشتگان و خلفا اعلام 
را در ظرف علم و اسرار خود  ام، و خود روزبهان را براي سعادت ازلی، ولایت، و کرامت خود برگزیده ةمن بند«

از این پس من او را از نافرمانی خود حفظ . ها کفایت کنم رقهتا او را پس از آن در برابر تف ام نهادهوجود وي 
. من در این جهان و میان جهانیان استۀ او خلیف. قدمان و راستان قرار دادم از ثابتخواهم کرد، او را یکی 

چی نکند، و هیچ کس تمردّ دارم و هیچ کس از حکم من سرپی و دشمن او را دشمن می ،دوستدار او را دوست
بند : روزبهان بقلی شیرازي، ترجمه حسینی( ».)107/ هود("کنم زیرا من آنم که هر چه بخواهم می"؛من نکند

49(  
  :خواند کتاب نیز خداوند یکی از فرزندان روزبهان را خلیفه خود می 88در بند 



بـه او   ؛او را به ایستادن واداشت ؛گویی او به سوي فرزندم رفت. و من به جهت یکی از فرزندانم غمگین بودم«
 آنگاه خداونـد . پس لباس بزرگان به او پوشانید. این نماینده و جانشین من است: مهربانی کرد و درباره او گفت

او مرا به بهشت قدم وارد ساخت تا به بـاب  . ب گرداگردش را فرا گرفته بودندایستاد در حالی که فرشتگان مقرّ
  )88بند : رجمه حسینیروزبهان بقلی شیرازي، ت()3(».کبریایی او وارد شدم

و پیش از هرچیز مبین ویران ساختن دنیاي  گیرد خود را از نخستین واقعه می تجدید آفرینش، الگوي
ملکوت آفرینش جدید که عروج به . کند کهنه است و به طور نمادین نوزایی و ولادت مجدد را یادآوري می

تجلیِ مکرر یک حادثه  آیند، ی آِن به شمار میمعناي نخستین ضرباهنگ حیات، اشکال قدسدر  خلیفۀاللّهییا 
در رؤیتی روزبهان به پیامبري مبعوث . این حادثه متوقف نشده است ،است و برخلاف بینش مذهب

یر هر رسول دیگري در روزبهان نظ. کند خدا او را از حمایت خود سرشار و قلبش را مطمئن می. شود می
شود براي عشق ورزیدن به خداوند و  او برانگیخته می. گیرد اي سهمناك و باشکوه قرار می برابر حادثه

  :دوستی و محبت اللهّی
»مترس و غم به خود راه مده، زیرا من خداي توام، و تو را در هر مقصدي که داري . و حبیب من هستی تو ولی

هق . مرا در خود گرفتآنگاه دریاهاي وجد . پس بارها زانو زدم. و در آن زمان من در رکوع بودم. کنم یاري می
  ) 14بند :همان(» .داد، من از این رهگذر مشمول رحمت فراوان الهی شدم هق گریه و فریادهاي فزاینده امانم نمی

  

  )مرکز(مکان ازلی  - 2
مکانی که مقدس است، مرکز است که  به عبارت دیگر،. شود نامیده می» مرکز« میانۀ هر قلمرو مسکون،

ترین تجلیات  تقدس خود را به تمامیت، خواه به صورت تجلیات ابتدایی مقدس یا به شکل تکامل یافته
یا به شور آیینی ساخته  ،فضاي مقدس به سبب یک تجلی مقدس تقدیس. کند مستقیم خدایان متجلی می

اي  جغرافیاي مقدس و اسطورهاینجا در . ممکن استون تعدد مرکزهاي زمین در یک قلمرو مسک. شده است
صعود، سفر ) 41-42: ب1391الیاده ( .در تقابل با جغرافیاي دنیوي و نامقدس قرار دارد که وجود خارجی دارد

کند؛ او از فضاي نامقدس فراتر  زائر در بالاترین نقطه، عبور وضعیتی دیگر را تجربه می. به مرکز است
مرکز یا ناف . رو هستیم اینجا ما با آیین مرکز روبهدر . دشو وارد می» لمرو پاك و محضق«و به  رود می

از نظر الیاده هر انسانی در مرکز خودش  )46: همان( .شده استاي است که آفرینش از آنجا آغاز  زمین، نقطه
 ،شود به مرکز منتهی میدهد و مسیري که  یافتن خود در مرکز عالم رخ می. تواند واقعیت تقدس را بیابد می

  )59 :همان( .مملو از موانع است
ها شاهد حوادثی چون آفرینش نخستین، قاف جاهایی است که روزبهان در آنبهشت، قصر، کعبه و 

  .است... دیدار با مردگان، ملاقات با خداوند و
  

  قصر -1- 2



هرها، قصرها و معابد که مراکز ش. سازد درخت، قله یا نوك کوه کیهانی، مرکز عالم را با آسمان مرتبط می
کوه کیهانی،  -و به طور آزادانه همان تصویر باستانی را. اند شوند، همگی بدلی از کوه کیهانی یعالم تلقی م

 )42-47 :ب1391الیاده ( .کنند تکرار می -دارند درخت عالم یا ستون مرکزي که سطوح کیهان را نگاه می
. گیرند قرار می اي ، در جغرافیاي مقدس و اسطورهدسی واقع شوندقصرها و معابد هرگاه محل تجلی امر ق

، کاخی بلند قرار دارد که خداوند )جزیره در میان آب اي شکل دایره(جداي از دریا و جزیره در واقعۀ زیر، 
چنین قصري نقطه . هاي این کاخ مرتفع، متجلی شده است خداوند از تمام پنجره. بر بالاي آن ایستاده است

 .دهد جایی است مقدس که صعود در آن رخ می. تلاقی عالم بالا و قلمرو خاکی است
اینکه در صحراهاي غیب وراي هفت آسمان دریاي عظیم و پهناوري  ،مآور و آنچه از روزگار جوانی به یاد می«

و در وسط جزیره کاخی بلند قرار داشت که ارتفاع آن  اي فراخ بود در میان این دریا جزیره. فه دیدمرا به مکاش
خداي  و. شماري بود هاي بی پنجره تاب دید داشت،جایی که چشمانم بلندترین زیر این کاخ تا  از. را حدي نبود

این : گفتم. دریاي قدس: او گفت این دریا چیست؟! خدایا: پس گفتم .ها بر من متجلّی شدآنروزن  تعالی از
بقلی شیرازي،  روزبهان() 4(».سقصر قد: این قصر چیست؟ گفت: گفتم. جزیره قدس: جزیره چیست؟ گفت

  )15بند : ترجمه حسینی
  

  کعبه-2- 2
کند که کعبه  ستاره قطبی ثابت می«زیرا  قطه رفیع زمین کعبه است؛لندترین نطبق سنت و روایات اسلامی، ب

کعبه به عنوان مرکز و مثال قدسی، نماد صورت یافته و ) 45: ب1391الیاده ( ».رو به مرکز آسمان قرار دارد
سفرِ حج میل و گرایش به قراردادن بدون تلاش خود در مرکز عالم است و نوعی . زمان دارِ بهشت است

  . بازیابی وضعیت الوهی از طریقی آسان و این جهانی است
آمد که شباهتی با  ن مسجد بیرون مینوري از میا. در خواب دیدم که گویی در حرم خداي تعالی در مکه بودم«

ه شبیه آن و کعبه را دیدم که در میان آن نور بود و لباسی از نوري خاص به بر داشت ک. نورهاي زمینی نداشت
من از زیبایی خانه و نور مسجد شگفت زده شده . هاي این نور چون شعاع عرش بود اشعه. هرگز ندیده بودم

  )50بند : ترجمه حسینی بقلی شیرازي، روزبهان()5(».بودم
  

  کوه قاف -3- 2
یونانی دارد شناسی کهن  د، همان جایگاه المپ را در کیهانکوه قاف که از لحاظ جغرافیایی به ایران تعلق دار

آن مظهر قدرت و در قراست این کوه جایگاه ایزد مهر بوده . اي و جایگاه سیمرغ است و همان البرز اسطوره
  .شناسی در مرکز عالم قرار دارد قاف در اسطوره )117 :1389برفر (. و قدوست است

. پس در حال مکاشفه دیدم که گویی زیر کوه قاف هستم. در انتظار طلوع صبح وصال ساعتی بر من گذشت«
پس کوه . از پشت آن طالع شد و جهان نیز پدیدار گشت -سبحانه و تعالی- قّپس گوهري کبود را دیدم که ح

و صفات . در حالی که با نور جمال و جلال او روشن شده بود ،شد که به آن متصل می قاف را دیدم و زمینی را



روزبهان ( ».اینها بر من بزرگ آمد ۀها از هم پاشیدند و هم و ذات او متجلّی شد و زمین به لرزه درآمد و کوه
  )85بند : ، ترجمه حسینیبقلی شیرازي

  

  بهشت -4- 2
اسطوره . ی از دست رفت، در اساطیر اهمیتی فوق العاده دارداسطورة بهشت نخستین که به خاطر گناه

که در زمان سرآغاز بوده یا در دسترس  خصوصیت بهشتی خود را با نزدیک نشان دادن آسمان و زمین، چنان
وارترین  نوستالژي بهشت نمونه )140: 1389برفر (. کند بیان می... بودن آن با بالا رفتن از درختی، کوهی و

، تمایل به بازیافتن حالت آزادي اسطوره، رویا، رازالیاده در کتاب . انی جوامع باستانی بوده استتجربه عرف
و سعادت پیش از هبوط و میل به از سرگرفتن ارتباط مابین زمین و آسمان را دلیل این آرزوي دیرینۀ بشري 

پیوند دهد و در آن بالا با کند تا از طریق پرواز یا عروج، زمین را به آسمان  داند که تلاش می می
  )64: 1382الیاده ( .رو شود و مستقیم با او سخن گوید پروردگارش روبه

ی شد آنگونه که بر آدم در بهشت و بر او را دیدم که از سمت عرش و کرسی به استقبال من آمد و بر من متجلّ«
روزبهان بقلی شیرازي، (» .ه بودی کردجلّت اکبریة بعد از مشاهد المنتهی ةسدردر  -صلّی االله علیه و سلمّ–محمد

  )102بند : ترجمه حسینی
الیاده ( ».بوده» ناف زمین«بهشت . بهشتی که در آن آدم از خاك خلق شد، در مرکز کیهان قرار داشت«

بعد از آنکه ارتباط بین آسمان و زمین به . تواند در فضایی در مرکز زندگی کند انسان فقط می )46: ب1391
مشاهده بهشت بارها در . ماند شود، حسرت بهشت باقی می ه نخستین یا هر عامل دیگري قطع میخاطر گنا

  :شود هاي روزبهان تکرار می واقعه
روزبهان بقلی ( ».لباسی از گل سرخ بر تن داشت. هاي باغ هاي بهشت دیدم حق سبحان را در کنار رودخانه«

  )194بند : ، ترجمه حسینیشیرازي
چون حوریان و قصرها و درختان و رودها و نورها و پیامبران و اولیاء و  ،آنچه در آن استسپس بهشت را با «

  )96بند : همان( ».اي از جهان ازل بود را دیدم که گویی پنجره قّو تمثال ح. فرشتگان دیدم
  
 معراج و تولد دوباره - 3

  معراج 1- 3
یل و نخستین نمونه معروف آن تبد. است معراج از مصادیق دگرگونیِ موجودي فانی به موجودي فناناپذیر

استحالۀ درونی و دیدار با من ملکوتی در عالم غیب رخ  )64: 1368یونگ ( .هیأت و صعود مسیح است
ست در سیناي جان که در هر دیدار تجدید امیعادي  افتد؛ آیین صعود در مرکز اتفاق میمعراج یا . دهد می
  . باید تصور شود سیر باطنیز عالم واقع، در اطوار شود و خارج ا می

حضورش در جمع ملکوتیان که با سفر روزبهان به عالم بالا و . کند روزبهان معراج را تکرار می
گوي معراج پیامبر اسلام چون معراج بایزید از الهمراه است، هم... واریدافشانی وگو با خداوند و مرو گفت



. کند انگیز اورا وسوسه می اي اعجاب ، هدیههر مقامگذرد و در  بایزید از هفت آسمان می :کند تبعیت می
کند و جهان را هم چون  ر میاز دریاي نور عبو. بیند جو می ، هم زیبا و هم ستیزهفرشتگان را مانند روزبهان

بسیاري از این عناصر در معراج . نوشاند کند و جام محبت می خدا او را تکریم می. بیند خردلی می دانه
  :گوید هاي خود می روزبهان در شرح یکی از معراج )174-173: 1377ارنست (. ستنیز ه) ص(محمد 

و خداوند بر صورت جلال  واریدهاي سپید یافتمبه ملکوت اعظم رسیدم و عرش و کرسی را در جهانی از مر«
آنان  ؛بر صورت رضا، از من استقبال کرد و اشی از صفات او بود، رو به من کرداي که ن گري و جمال، با جلوه

و او از انوار عزّت خویش، مرواریدها و گوهرها  ، ظاهر شدندکه در حجاب جلال و جمال مستتر بودند
بقلی شیرازي، ترجمه  روزبهان( ».من هرگز چیزي سپیدتر از آن گوهرها، از عرش تا فرش ندیده بودم. فروبارید
  )199بند :حسینی

  

  ...وگذر از آب،بیابان، کوه : ها جادة آزمون -2- 3
: کند ست دشوار و این حکم در مورد همۀ وجوه واقعیت صدق میاشود، راهی  راهی که به مرکز ختم می«

آمیز پهلوانان براي بدست آوردن چیزهاي  ها، سفرهاي مخاطره طواف دشوار و پر زحمت پیرامون حرم
یافتن راهی به خود، به هایی که سالک درپی  ها، دشواري ها و پیچ لاخ ی، سرگردانی در تیهشگفت و جادوی

  )32: 1384الیاده (» .همه دشوار و پرخطرند ،شود مرکز هستی خویشتن، با آنها مواجه می
 ،طریق خود را که گذر از آب، بیابان و کوه است باید ، عارف میبراي رفتن به معراج و طی این مسیر

. است الاسرار کشفرایج در گذر از دریاها و غوطه خوردن در دریاي ازل از تصویرهاي . پیش بگیرد
  :گوید هاي خود می روزبهان در یکی از واقعه

دریایی که از جهان . لطف او مرا شامل شد و ضمیرم را از اقلیم وجود بیرون راند تا به دریاي محبت رسیدم«
از آن نیز . از آن نیز عبور کردم تا به دریاي توحید رسیدم. از آن گذشتم تا به دریاي معرفت رسیدم. تر بود وسیع

به دریاي ذات  آنگاه. از آن گذشتم تا به دریاي صفات رسیدم. گذشتم تا به دریاي ناشناسایی و عظمت رسیدم
بند : وزبهان بقلی شیرازي، ترجمه حسینیر( ».ه بودم شگفت زده شدماز اینکه حقیقت حقّ را گم کرد .رسیدم

79(  
کند و به  از آن عبور کرده بود، شنا می )ع( دیگر در عرض دریایی از علم که قبلا فقط علی اي در واقعه

فلما بلغت الی موضع الشمس من وقت العصر فرأیت جبال المشرق و المغرب «: رسد موضع خورشید می
  :بیند اولیاء و فرشتگان را در دریا می ها انبیاء، بهان در برخی رؤیتروز) 12: 2006پاپان متین ( ».جبیلات

و تمامی انبیاء  ۀو در آنجا هم. اي را در مقابل حضرتش دیدم که ساحلی آن را نبود کرانه شبی دریاي عظیم بی«
را در آن دریا  -علیه السلام -و آدم. بودضخیمی بر روي دریا آویخته  ةپرد. میافت فرشتگان و اولیاء را در دریا

 روزبهان(» .کسی بود که از این پرده درگذشته باشدشخص به خدا ترین  نزدیک. او بود ۀدیدم که آب تا سین
  )31بند  :بقلی شیرازي، ترجمه حسینی

تعبیر دریاي ازل، دریاي وحدانیت، دریاي محبت و سريّ که تنها مستغرق دریاي توحید برآن آگاه 
عبور از یک مرحله به  الگوهاي تولد مجدد یا فقط جنبه شاعرانه و ادبی ندارند؛ بلکه از کهن ...شود و می



عبور از آن بیانگر . ترین نماد ناخودآگاه است آب متداول. ر از آب ظاهر شده است، درگذمرحله دیگر
 ».رویۀ اساسی است گذار رود حاکی از تغییر« .اي تازه است اسی در روان فرد و ورود به مرتبهتحولی اس

و همکاران  گرین(. نگی و مرگ و تولد مجدد استکرا مادر کل حیات و رمز و راز بی دریا )309: 1383یونگ (
ها نشان داده  ها، دریاها و جنگل سفر روزبهان به دنیاي درون سفري است که با گذار از بیابان )162 :1383

  .کم نیست شده است و البته در این سفر خطر
 ،ها دهان باز کندناگر یکی از آ. کنند سرزمین ازل صحراها و بیابانهایی است که مارهاي قهر الهی زندگی میدر «

بقلـی شـیرازي، ترجمـه     روزبهـان ( ».هیچ یک از مخلوقات یا موجودات عالم حادث جان به در نخواهنـد بـرد  
  )87بند :حسینی

زیرا انسان عالم صغیر است و از هر آنچه در عالم . شود سفر انفسی شبیه به سفري آفاقی تصویر میاینجا در 
در جهان آدمی خود را در «: گوید الیاده می) 6(.توان یافت نموداري در عالم صغیر می ،کبیر وجود دارد

بیند، با دنیا، ارتباط و مراوده دارد؛ زیرا او هم همان زبان  چاردیواريِ نوع هستی خاصِ خویش، محبوس نمی
ها، که  همچون کوههایش  استخوان. داند که نفسهایش، بادها هستند انسان می. زبان رمز: برد دنیا را به کار می

  )147: 1362الیاده ( ».گردد "مرکز جهان"تواند  سوزد که نافش می می اش آتشی در معده
میل نیمه خودآگاه یا ناخودآگاه به شرکت در آزمونهاي سختی که به تجدید دوباره و بالاخره نجات «

اي از  نمونه) 256: 1368الیاده ( ».ستادر رویاها و فعالیت خیالی انسان جدید متجلی  ،انجامد قهرمانی می
به طرزي که کّل عالم در وجود انسان .است وجود دارند، در جهان درون موجود تمامی اجزایی که در جهان

آن چه کلّ . نی استستتحقق فردانیت در دست یافتن انسان به همین وحدت ناگس. پیچیده شده است
  .اي بزرگ، همۀ هستی را دربردارد شود، نظیر دایره خوانده می

 .داند می» خود«آسا را تجلیِ  انسان غولیونگ . آسا انسانی است که کّل جهان را در خود دارد انسان غول
  :کند گونه توصیف می انسان کامل را اینآسا یا  روزبهان این انسان غول )300: 1383یونگ (

آن . نمود میتر  آسمانها بزرگ تمامیو از  او چون قرص قمر بود ةچهر. یافتمچون ماه  پاتاسر شخصی را«
روزبهان بقلی ( ».بودمانده باقی ن جایی سر سوزنی که گرفته بود فرا شخص سراسر محضر الهی را به قسمی

  )31بند  :شیرازي، ترجمه حسینی
  :کند میخدا نیز کّل جهان است هر وقت تجلی 

نوري  دیدم، ی کلّ جهان را میگوی. اي دیدم درت، جلال و ازلیّت، بر بام خانهمن خداي را با صفات ق«
  )91:همان( ».کننده، تو در تو، و عظیم خیره

اي است که به دنبال  پردازد، همچون قهرمان قصه شتن میسالک وقتی در درون خود به کشف خوی
به تعبیر یونگ سفر به بیابان و جنگل، . کاود هاي درون را می ا و بیابانه شیء جادویی یا بسته مقدس، جنگل

دهند و  که در درون شخصیت رخ می رها نه در مکان،هیچ یک از این سف. رمز ناخودآگاهی و درون است
هاي پنهان ضمیر خود دست یابد و به بیانی  رمز آن این است که قهرمان با کنکاش در درون خویش به جنبه

  )32: 1389برفر ( .را کشف کند» خویشتن«دیگر 



بیابانهاي تودرتو . رسد به حیرت و شگفتی می. گذارد روزبهان دریاها، صحراها و بیابانها را پشت سر می
بیابان برابر است با تعداد دفعاتی هزار و باز این هفتاد )131: 1377ارنست ( برابر با هفتاد هزار بیابان است که

دنیا آمدن روزبهان مکرر به زیارت او آمده است و باز برابر است با تعداد دفعاتی که  که خداوند قبل از به
  :کند وي دیدار روزبهان به بهشت نظر میخداوند از عالم ازل به آرز

براي خاطر تو  .ام پیش از اینکه تو را بیافرینم عالم غیب هفتاد بار به طلب تو آمدهۀ من از میان: گفت )خدا( او«
حائل  ییها و دریاها ها و قلمروهایی ناشناخته و بیابان نسرزمی مقام، آنو میان من و جایگاهت را دیدار کردم 

تر شد  پس روي سوي من کرد و به من نزدیک و نزدیک. آن بیش از هفتاد هزار سال بود ۀکه فاصل وجود داشت
  )11بند :، ترجمه حسینیبقلی شیرازي روزبهان( ».تا اینکه من غایب و فانی

  

  خوردن 3- 3
طور که لازمۀ ولادت جدید است، بر اثر  گر آیین تشرف خوردن یا تغذیه است؛ زیرا همانهاي دی از نشانه

. دکی است که تازه متولد شده استنوآموز چون کو. گیرد رازآموزي، استحاله باطنی و جسمانی صورت می
گیرند و به وي چون  آموخته را چون کودك نوپا میبرگزاري تشریفات آیینی، دست راز از این رو پس از«

دهند و اعمال ابتدایی زندگی و واژگانی نو و اسامی سري  آموزند و خوراك می کودك شیوة راه رفتن می
میوة  رازآموزي آدم با آموزش اسماء و خوردن )40: 1384ستاري ( ».دهند موجودات و اشیاء را تعلیم می

هاي روزبهان، خضر سیبی به  در یکی از واقعه. ستا معرفت زا اي میوهمیوة ممنوعه . ممنوعه همراه است
هاي ایرانی  هاي قصه سیب یکی از موتیف )24: 1376دوبوکور (. سیب رمز دانایی و شناخت است. دهد وي می

  : است و میوة ممنوعه حوا است
آن  ۀهم: سپس او به من گفت. اي از آن را خوردم ی به من داد و من پارهاو سیب. را دیدم -لامعلیه الس- خضر «

از عرش تا زمین را چون دریایی دیدم و  ،پس از آن. ام از آن خورده قدارچرا که من هم به همان م ؛را بخور
باز اختیار من  دهان من بی .بوددرخشان شعاع خورشید نور و چون دریا هم. آمد چیزي جز آن به چشم من نمی

روزبهان بقلی ( ».اي از آن باقی نماند که نخوردم قطره. مانده بود و تمامی آن دریا به داخل آن سرازیر گردید
  )16بند :شیرازي، ترجمه حسینی

دریاي . بلعد روزبهان پس از خوردن سیب، دریا را که نماد ناخودآگاهی و ناشناختگی است، می
) 162: 1383و همکاران  گرین(شیار، روشنگري و خرد است، هو ناشناخته همچون خورشید که بیانگر ضمیر

به نظر روزبهان « .دهند ها دستیابیِ روزبهان به حقایقی برتر از وجود خود را نشان می این نشانه. کند جلوه می
) 104: 1377ارنست (» .، نه میوة ممنوعهاین سیب براي کسب معرفت از حقایق ملکوت یک ضرورت است

دیگر نشان داده شده  اي صورت بلعیدن کتب آسمانی در واقعهمت و معارف در خود، به فروخوردن عظ
  :است

موسی تورات را به من داد که بخورم، عیسی انجیل را بـه مـن داد تـا    . ...همه پیامبران را در آن جا حاضر دیدم«
آدم اسـماء حسـنی و اسـم     حضـرت . بخورم، داود زبور را به من داد که بخورم، و محمد قرآن را داد تا بخـورم 



انی که خداوند پیامبران و اولیاء خـود را بـدان   رب ۀآموختم آنچه را آموختم از علوم خاص. اعظم را به من نوشاند
  )32بند  :، ترجمه حسینیروزبهان بقلی شیرازي( ».گرداند مخصوص می

این . بلعیدن نمادین شده استبیان نمادین دریافت و درك کامل پیام الهی در ادیان مختلف از طریق 
  )101: 1377ارنست ( ».عتیق است رویايِ حزقیال نبی در عهد«رویا یادآور 

در  .است )136 :همان(هاي خوردن یا تغذیه، نوشیدن دریا یا گرفتن جامی از دریاي شراب  از دیگر نمونه
بوسد و خرمائی براي خوردن و  ا میپیامبر او ر. بیند را می -صلیّ االله علیه و سلمّ -ن، محمدرؤیتی روزبها

سقانی شربات من «: دهد به روزبهان شراب و غذا میگاه نیز خود خداوند  )100:همان( .دهد دستاري به او می
تغذیه نزد خدا یادآوري و تکرار حدیث پیامبر  )25: 2006پاپان میتن ( ».بین یدیه لاأطیق ان أصف ذلک الشراب

  )7(.ی یطعمنی و یسقینیابیت عند رب: اسلام نیز هست

سمانی، گرفتن نوشیدن شراب، کتب آ. رسد هاي جدید می ها و دریافت پس از هر تولد، سالک به ارزش
اي  سالک به مرحله: اند هاي مختلف از یک مدلول درونی همه دلالت... ها، هدیه و بستۀ جادویی در قصه

ازه قابلیت او در سفر کشف درون از این اند. بالاتر صعود کرده است و در حال جذب معارف تازه است
 هاي رازآموزي و تشرف، نوآموز با کمک پیر، شمن، همان طور که در آیین. طریق نشان داده شده است

هاي روزبهان نیز بزرگان، پیران و پیامبرانی  گذارد، در واقعه کاردان یا جادوگر مراحل آیینی را پشت سر می
بلعد و از  بیند، کتب آسمانی را به اشاره آنان می بهان از آنان تعلیم میهستند که در مسیر سفر درون، روز

هاي ملکوت است و روزبهان دائم  دیدار و حضور انبیاء جزئی ثابت از صحنه. گیرد دستشان میوه و خرما می
ا وي با خردورزي سالک ر شود که گوید؛ اما نقش ارشاد راهنما زمانی هویدا می از این مشاهدات سخن می

شکل نمادین . شود این نقش در صورت نمادین اخذ معارف از پیر نمایان می. اي بالاتر سوق دهد به مرحله
یکی از رؤیتها، پیامبر اسلام در . گرفتن، نوشیدن یا خوردن است ،اخذ ارشاد که با رازآموزي تناسب دارد

  :گونه توصیف شده است این
را  -صلّی االله علیه و سلّم  -و پیامبر. از شرابی سرخ رنگ پر بودشبی دریاي بزرگی را در عالم غیب دیدم که «

در دو . اي کتانی بر سر داشت لباسکتانی نرمی به تن، و عمامه. زانو نشسته بودچهاردر میان این دریا دیدم که 
  ) 30دبن: بقلی شیرازي، ترجمه حسینی روزبهان( ».دستش جامی از شراب این دریا بود، که از آن مست شده بود

در این رؤیت نیز تعالیم را از پیامبر اخذ . نوشد دهد وي نیز آن را می نیز به روزبهان می اي پس از آن پیمانه
از سویی پیامبر در میانه دریایی . شکل چهارزانو نشستن پیامبر دلالت بر استحکام و استواري دارد. کند می

. دهد در آنجا رخ میرمز ضمیر ناهشیار است که رؤیت  کرانگی، دریا علاوه بر رمز و راز بی. ژرف قرار دارد
شخصیت الهی پیر، تجلیِ نمادین روانی است . ملاقات با راهنماي درون است ،چه رخ داده استبنابراین آن

ن دریاهاي نور را پیدا آسا توانایی بلعید به همین خاطر نهنگ. تر شده است یتر و غن که تعالی یافته و فراخ
تصویري . بلعد می دهند و او آنها را به روزبهان مییتی دیگر پیامبران کتب آسمانی خود را در رؤ .کند می

  )8(.کند نمادین از انتقال و دریافت حقیقت مذاهب گوناگون را ترسیم می
  



  دیدار با خداوند - 4
واقعیت ترین  کند و مرکزي در چنین زمان ومکان مقدسی، سالک با امر قدسی ارتباط مستقیم برقرار می

اي خدا به همان شکل  در واقعه. بیند هاي مختلف می روزبهان بارها، خدا را به صورت. یابد درون خود را می
این « :گوید کند و می در کوه بر روزبهان تجلی می اي کرده بود، از سمت شرق و از روزنهکه بر موسی تجلی 

  :کند و روزبهان عمل موسی را در این جا خدا تجلی را تکرار می ».گونه با موسی عمل کردم
ها غلتان یافتم، بیش از هزار  هاي عالم غیب دیدم، و خود را در پیشگاه او بر خاك این بیابان خداي را در بیابان«

سپس . خدا با چشم عظمت و جلال به من نگریست. بار در محضر او، از بیابان نخستین تا آخرین بیابان غلتیدم
اي بر تن، به نشان تواضع پیش خداي متعال و خضوع در  پنج شنبه، بدون هیچ جامههر . موسی چنین کرد: گفت

  ) 157بند : بقلی شیرازي، ترجمه حسینی روزبهان() 10و9(» .کرد برابر جبروت او، در خاك مراغه می
  

 ، اولیا و انبیا)ص(دیدار با محمد  دیدار با فرشتگان، - 5

تجربۀ پیامبرانه و فعلیت بخشیدن به پیامبر یا پیامبران درون خویش براي پیروي شایسته از پیامبران، تکرار 
وآموز با تخیل ن )31: 1383کربن (. ، آدمی باید اهل سلوك باشدو براي نیل به این غایت. شرط لازم است

ملاقات  یاهاي بزرگ، اولیا و انب روزبهان مکرر با شخصیت. دیاب گونه دست می اي پیامبر خلاق خود به تجربه
ترین اشخاص و آموزش دهندگان اسرار  ترین مرکز روان روزبهان به شکل بزرگ در واقع درونی. کند می

 .دهد رود و انبیا را در حسادت با خود نشان می شود و حتی گاه از این نیز فراتر می مذهبی متجلی می
من « :دارد هاي غیب گام برمی بیند که همچون او در یکی از بیابان روزبهان در سفر درونی خود، پیامبر را می

 ».ها دیدم هاي آن بیابان مصطفی را در یکی از جاده. کردم جو میو هاي غیب جست خداي را در بیابان
گونه با وي سخن  شود و این به روزبهان نزدیک می )ص( محمد )120بند :، ترجمه حسینیروزبهان بقلی شیرازي(

  :گوید می
هفتاد ت پس ما به مد. ها همراه من بیا تا بتوانی خداي را طلب کنی این بیابانمن غریبم و تو نیز غریبی، در «

او به من غذا داد و با من ملاطفت . ل قطع مراحل کردیم، و بعضی جاها نشستیم تا بخوریم و بنوشیمهزار سا
  )120بند :همان(»...کرد،

دیدم و از دست او خرماي تازه خوردم و او هاي گوناگون  را بیش از هزار بار در لباس )ص(و پیامبرمان محمد«
و شبی زبان خود را  بخور به اذن خدا و برکت او: گذاشت و گفت خود با دو دست خود خرما به دهان من می

  )29بند : همان( )11(».اي بر سر من نهاد عمامهاو شبی  و آن را بسیار مکیدم به من داد و من
  

  ازدواج مقدس - 6
در این مرحله خود را جزئی جدا از . شود مجدد می تزکیه سالک منجر به تولد حرکت، دگرگونیِ روحی و

آنچنان . داند ا با دنیاي بیرون یکی میپارچه است و هم خود ر او هم در دنیاي درون یک. داند میهستی ن



 :وحدت زاده مرتبه عشق در سلوك است. ماند پارچه که جايِ سرسوزنی شکاف باقی نمی منسجم و یک
نمایشگر قدرت جاذبه جهانی است که سراسر عالم شهود را در کل و جزء، وحدت و قطبیت عشق «

  :کند توصیف میگونه  اینهاي خود مرحلۀ عشق و شوق را  روزبهان در رؤیت )124: 1386دلاشو ( ».بخشد می
آنگاه عشقی  .خویش غور کردم تا آن را شناختم) سرّ(در ضمیر . و در قلب من عشقی به ذکر و طاعت پیدا شد«

عشق بودم و دل من شناور  ۀدر آن زمان واله و دیوان. گداخت میآتش خود  گرفت و آن را در سوزان قلبم را فرا
هیچ اضطراب و اندوهی بر مـن وارد شـد و    آنگاه مواجید قدسی بی. قداست بوددریاي ذکر ازلی و بوي خوش 

خـداي  ) ذکـر (دانستم که این جـز یـاد    نمی. جان آوردهی دلم را با مهربانی و عطوفت، و چشمانم را با اشک به
بقلـی   روزبهـان ( ».دیـدم  میهاي زیبا  وجود را چون چهره سراسر گویی در آن زمان. توانست باشد تعالی چه می

  )9بند: شیرازي، ترجمه حسینی
: الف1391الیاده ()12(».همه چیز پر از خدایان است«:هاي زیبا، یادآور سخن تالس است دنیايِ مملو از چهره

187(  
عشق خدا . شود محسوب می» یحبهم و یحبونه«نظیر، مصداق بارز  عشق روزبهان در کمال و اتحادي بی

ثم دنا منیّ حتیّ لم یبق بینی و بینه بعد کنت « :ستا و سرشاريِ عشق انسان به خدا یبه انسان به همان زیبای
  )51: 2006پاپان متین ( ».الشوق غایۀجلیسه، فقال لی أنا مشتاق الیک 

سلوك عرفانی رساندن اصل خاکی به مقام افلاکی است؛ به عبارتی تلفیق و تعادل بین دوجنبۀ وجودي 
از سویی جسم سالک، . آسمان قلمرو این من برتر است. سالک باید به من برتر و ملکوتی خود برسد. انسان

سالک را به تمامیت و آنچه . فلاك نامتجانسنگاه نخست با انماینده مادرزمین است، خاکی است و در 
ها، روزبهان  در برخی واقعه. 3پارچگی میان منِ زمینی و منِ برتر و الهی است ، ایجاد یکرساند خلاقیت می

پارچگی وجودي او در جمع  انسجام و یک. شاه در معناي داماددر محضر الهی هم عروس است و هم شاه؛ 
شناسی قدیم، جهان از ازدواج پدران  هستیدر نظام . بودن آشکار شده استاین دو تناقض نرینه و مادینه 

زله آفرینش و ازدواج این دو به من. ساخته شده است) امهات سفلی(با مادران زمینی ) آباي علوي(آسمانی 
از جهانی  اي رون شخص رخ داده است و فرد نمونهجا این ازدواج و یکی شدن در ددر این. خلاقیت است

زناشویی نیز الگویی است براي یکی شدن و . عالم صغیري است در بردارندة عالم کبیر. تر است بزرگ
هایش را در خلق حوا از آدم و خلق عیسی  عربی است که نمونه از سویی همان تأنیث خلاق ابن. زایش

محقق که وحدت در عین ثنویت و یا وصال همدمیِ رب و مربوب براي آن« .داند بدون پدر از مریم می
این واقعه یگانگی ) 239: 1383کربن ( ».هاي روحانی و جسمانی، احیاء شود ساحت گردد، باید همدمی میان

ي که لباس عروس پوشیده ا روزبهان در ادامه واقعه. کند می با روزبهان را نیز تأیید عبهرالعاشقینجنی لعبت 
حتی وصلت الحق ...« :کند بیان میگونه  اینو در حجله بین ندماء است، اتحاد من آسمانی و زمینی را 

سبحانه فنظرت الیه ثم نظرت الی وجهی و کان حسنه حسنی و حسنی حسنه و کنت علی مثابه من الانس ما 

                                                   
1. conjunctio oppositorum 



در ) 13()72: 2006پاپان متین ( ».لایطیق ان یصفه احد من خلق االله سبحانه و ذلک محل الاتصاف و الاتحاد
  :گوید بیند و خدا به روزبهان شادباش می چون عروس می دیگر روزبهان خود را اي واقعه

اي عریان، همچون  و بر سر من موهایی چون زلفکان زنان بود، سرگشاده و با سینه. لباس عروسان را دربرداشتم«
  ) 141بند: شیرازي، ترجمه حسینیبقلی  روزبهان( ».شدم پادشاهی زیبا در میان ندیمان خود از حجله خارج می

من در نظر اولیاء همچون «: گوید در همین واقعه می. کند جا نیز زیبایی خود را به گل سرخ مانند میدر این
مربوط به شاه بیان قدرت و  هاي مطابق نظر کارل ارنست، استعاره» شاهی بودم در میان شاهزادگان

ه به شکل عروس و حجل گونه روزبهان در اما نکته مبهم در ظهور مونث) 112: 1377ارنست ( .اند سلطنت
و علی لباس العرائس و علی رأسی ذؤبات کذؤبات النساء مکشوف الرأس و «: پوشیدن لباس عروس است

ابد و بیانگر ی با ازدواج مقدس یا اتحاد معنا می ،طور که گفته شد این ابهام همان) 72 :2006 میتن پاپان( ».الصدر
ه میان زن و مرد برقرار است، و این اتحاد همانند ترین اتحاد همان است ک بزرگ«. حقیقتی درونی است

روي کردن خدا به موجودي است که به صورت خویش آفریده است، و او را خلیفۀ خویش قرار داده تا که 
  )93: 1374الیاده ( ».خود را در او بنگرد

 

  یادآوري مرگ روزبهان- 7
روزبهان است که بسیار بدیع و هاي  ها، تصاویر دیگري در واقعه ستینهبه غیر از تجدید و تکرار نخ

خواهد  روزبهان از خدا می. هاي آینده است ها حرکتی رو به جلو و در زمان برخی از این واقعه. آورند بهت
هایی که  اندیشه. دهند ها مرگ و کشته شدن روزبهان را نشان می این واقعه. که روز مرگش را به وي بنمایاند

هاي سرد و  مرگ را چه به صورت کشتن و چه به صورت دخول در مکانزنند و  پیرامون مرگ دور می
کل مراسم تشرف « .شوند همگی آیین تشرف محسوب می ،کنند تاریک در دل جنگل ترسیم می

ها مرگ آیینی و اختیاري به تصویر کشیده  در تمام این واقعه )251: 1371پراپ ( ».مرگ است "سازي شبیه"
هاي عامیانه با بلعیدن  چه در قصهآن. الگوها، نظیر بلعیدن است ترین کهن مست و در بردارندة قدیشده ا

  :نشان داده شده است... نهنگ و قهرمان توسط اژدها،
اند، آنها را استفراغ  ایی پیدا کرده خورم و در حالی که جان تازه ا میمن آنها ر. مردم را نزد من بفرستید«

بالاتر  اي ن قهرمان از شکم اژدها، مرتبهعمل نمادین با تولد یا بیرون آمد این) 131: الف1391الیاده ()14(».کنم می
بااهمیت است و مملو است از قواي  مجدد که به اندازه تولد اي مرتبه. دهد سلوك درون را نشان میدر 

که نفسی « :بنابراین مرگ آیینی یا تکرار اساطیري لازمه و مقدمه چنین رخداد مهمی است. متعالی و مینوي
هاي  کل آیین) 153: 1377ارنست ( ».نفس ناشی از حصول تجربه در رؤیت است. شود دوباره زنده می ،میرد می

در روایات اسلامی هم به . سلوك و تزکیه براي رسیدن به این مرحله و پی بردن به اهمیت تولد مجدد است
کسی که دوبار متولد )15(ن لم یولدَ مرتّینلنَ یلج ملکوت السموات م: فرماید نقل از عیسی مسیح داریم که می

  . شود ها نمی هرگز وارد ملکوت آسمان ،نشده است



یق انزوا جستن نو گرویده در خواه از طر ،بازگشت به زهدان. برابر است با ولادت ثانوي رازآموزي«
حل مقدسی که با اي، خواه از راه بلعیده شدن رمزیش توسط غول و خواه به واسطه رخنه کردن او به م کلبه

ورود به عالم غیب پس از  )87: 1362 الیاده( ».شود زهدان مام زمین، یکی گشته و برابر دانسته شده، مجسم می
اي  اش گذار سالک از مرتبۀ قبلی به مرتبه وزي این مرگ اختیاري است و لازمهدر رازآم. دهد مرگ رخ می

مرگ است و نمودار این است که مرگ ظاهري به در واقع مضمون اصلی مناسک گذار، مرگ . فراتر است
عنوان رازآموزي، همانا گذار به زندگانی دیگر، یعنی به حیات برتر است و وسیلۀ تشرف به اسرار قدسی و 

روزبهان با این مرگ آیینی به  )181 :1384 ستاري( .موجب تبدل مزاج و استحالۀ روحی و جسمی مبتدي
  :یابد اسرار ملکوت دست می

) ام همسر درگذشته( شود و من در جوار وي ر او این بود که بزودي درهاي عالم ملکوت بر من باز میمنظو«
کأنهّ ذبحنی «) 131بند: ، ترجمه حسینیروزبهان بقلی شیرازي( ».)111:توبه(پس اشاره او را دریافتم  .خواهم بود

  )86 :2006پاپان متین ) (158بند ( ».مراراً و راق دمی فی أسواق الغیب
  :پرسد دیگر از خداوند راجع به مرگ خود می اي در واقعه

گیرم و آن را به  آیم و روح تو را در دستانم می از درون ازل می: گیري؟ گفت چگونه روح مرا می! خدایا: گفتم
گونه  آن ،نوشانم، و جمال و جلال من تا ابد بر تو ظاهر خواهد شد به تو می برم و از شراب قرب مقام قرب می

در با زیبایی غیر قابل وصفی جبرییل و میکاییل و اسرافیل و عزراییل علیهم السلام را . آرزو داريحجاب  که بی
نواختند و  و منکر و نکیر را چون دو جوان نیکوي زیبا روي دیدم که بر سر گور من رباب می. لباس نور دیدم

روزبهان (. خوف از من دور شداینچنین پس . شویم یاین چنین به گور تو وارد م. گفتند ما عاشقان توایم می
  )37بند : بقلی شیرازي، ترجمه حسینی

نظیر مرگ روزبهان یا ی های واقعه .اند با توجه به آیین تشرف قابل بررسیهاي روزبهان  برخی از واقعه
  :خورده شدن توسط شیر به منزله ورود به ناخودآگاهی است. بلعیده شدنش توسط شیر

اي عظیم داشت و بر  در لباس جبروت عظمت دیدم که جثه هاي خود شیر زرد رنگی را از مکاشفهدر یکی «
که گوشت ایشان در دهانش  او همه انبیاء و پیامبران و اولیاء را خورد در حالی. بالاي کوه قاف در حرکت بود

بودم او مرا هم چون دیگران  میبا خود اندیشیدم که اگر من هم آنجا . باقی بود، و خون از آن سرازیر بود
و این اشارتی به قهرِ توحید الهی و پادشاهی او بر . پس خود را در دهان شیر دیدم و او مرا خورد. بلعید می

معناي حقایق در این رؤیت این  .میان صفات کبریاء قدم متجلی شد خداوند به صورت شیري از. موحدان است
  ) 57بند : همان( )16(».هور ناخودآگاهی استاست که عارف در مقام فنا طعمه و مق

  :شود در جایی دیگر همین مضمون مرگ آیینی به شکلی دیگر تکرار می
به . و من در خون ابدال رنگین شدم و آن را به من نشان داد. گین کرداو گیسوي صبح قدم را با خون ابدال رن«

تر از رنگ آن خون، برتر از رنگ خون  نگی دیدم لطیفر. من در میان اینان کیم؟ شاید یکی از آنانم: خود گفتم
 ».زدم من از فرط شادي به حال وجد افتادم، و هر لحظه فریاد می. آنان، او اشاره کرد که آن خون من است

  ) 158بند : بقلی شیرازي، ترجمه حسینی روزبهان(
کند و  ها را پر میطوري که خونش گودال. شود اي دیگر روزبهان به دست خدا کشته می در تجربه

غلتد و فرشتگان در خون  روزبهان خود در خون ابدال می) 28بند : همان( .کنند فرشتگان خود را بدان مسح می



تبدیل مرگ به  شو با خون،و خون که نشان مرگ عرفانی است، شستعلاوه بر قرمزي . لطیف روزبهان
دوبوکور ( .گیرد صورت می ،اصلِ جان استاین به برکت قرمزي خون که . زندگی و زندگی به مرگ است

1376 :124 (  
در این مراسم . بیند سپاريِ خود را می ال یادآوري مرگ، مراسم مرگ و خاكدیگر به دنب اي در واقعه

آید و او را به عالم جلال و جمال در  به پیش باز روزبهان می. خدا صاحب تعزیت و سوگوار است
ارنست ( .شود زنند و قدحهاي شراب پیاپی می ها را کنار می حوریان مقنعه .برد حضوري پر از باغ و سرور می

). تناقص(این صحنه پیوستگی عجیبی از یک مراسم تشیع جنازه و یک مهمانی باشکوه است « )153 :1377
  )45: 1387نیا وزمان رحیمی  عبیدي(» .رویا را بایزید هم داردتقریباً شبیه همین 

یکی از اشکال قدیمی آن . تصویري کهن استهیبت حیوانی بزرگ و باتصویر بلعیده شدن توسط 
نوایی جادویی و  صیاد نوعی هم جوزف کمبل براین باور است که میان صید و. داستان یونس است

، دفن و رستاخیز به زمان از مرگ یی آنها در یک چرخۀ رمزآلود و بیگوکه  چنان. انگیز وجود دارد تشگف
ه نیز از دل طور که دان همان. گشت مجدد به چرخۀ حیات استنابراین رمز شکار، بازب. اند هم گره خورده

من از فرط « :گوید بیند، می روزبهان وقتی خون خود را می )11: 1377کمبل ( .یابد خاك دوباره ولادت می
و یا بعد از آن که  )158بند: ، ترجمه حسینیروزبهان بقلی شیرازي( ».زدم شادي به وجد افتادم و هر لحظه فریاد می

  )122: 1377ارنست ( ».تر از جهان شدم من به واسطه لذتی که از آن بردم، توانمند«: گوید میبلعد،  شیر او را می
عشق مردم «:احمد غزالی گوید. بلعد آسا است که همه چیز را می در ادبیات فارسی عشق نهنگی غول

ون مردمی بخورد، او صاحب ولایت بود، حکم او را او مردمی بخورد، و هیچ باقی نگذارد، چ. خوار است
آورد،  نیز روزبهان وقتی این واقعه را در توضیح مقام اسد می الارواح مشربدر ) 42: 1377غزالی( ».بود
خورد دیدم و از لذت شادي آن احساس کردم از همه عالم  من آن شیر را هنگامی که مرا می«: گوید می

  )106: 1383پورنامداریان ()17(».ام تر گردیده بزرگ
مراسم . نیز قابل مشاهده است سپاريِ روزبهان ز بلعیده شدن و مرگ در ضیافت خاكشادي ا

به خاطر اتحاد  ،چه در راز شاديِ بلعیده شدن وجود داردآن. ي با شراب نوشی همراه شده استسپار خاك
شکارگر باهیبت، تجلیِ دیگري  )42 :1377غزالی ( ».صیاد خود است و شکار خود است« :صید و صیاد است

رمزي از اتحاد  ،دهد مرگی که در این جا رخ می. شود بلعد و با آن یکی می خودآگاهی را می .است »خود«از 
باید سالک براي رسیدن به ابدیت )18(.و حذف گسستهاي روانی براي رسیدن به منِ یک پارچه و برتر است

ر انسان متعالی در زاید؛ رستاخیز ه قنوس از دل خاکستر خود میطور که ق گذرگاه مرگ را بپیماید همان
  .یابد را می »خود«مرگ اجازه دخول به ساحت  بعد از این مرگ نهفته است و



  سفر به دنیاي مردگان 1- 7
ترین  روزبهان مقرب. ها، ملاقات با فرشتگان و سفر به دنیاي مردگان است از عناصر موجود در معراج

  .ها حاضرند فرشتگان در کنار مردگان در اغلب واقعه. بیند لباس نور میفرشتگان را در 
صحرایی دیدم فوق هفت آسمان ساخته شده از گلِ سرخ و مملو از مردگانی که بر . یکی از یارانم وفات یافت«

. تاوس ياینجا موضع شهیدان خدا و اصفیا: این صحراء چیست؟ گفتند: گفتم. هایشان دراز کشیده بودند کفن
خداي را دیدم که بر آن نماز . هاي فرشتگان دیدم، آنان جنازه را آوردند و بر زمین نهادند اي بر دوشههجناز

من . دوست تو: آن شخص کیست؟ آنها گفتند: پرسیدم. آنان نماز گزارد ۀبر همـ سبحانه و تعالی ـ  حقّ. خواند
! اي استاد: هاي بهشت دیدم، پس گفتم ر سر دیوار باغسپس او را ب. سخت گریستم، زیرا او جوانی از میان ما بود

هاي تو را در  تو و بستان ۀمن خان: پیش آورد و دیواري از زمرد آبی ساخت و گفتت کنی؟ پس دس چه می
  )38بند: روزبهان بقلی شیرازي، ترجمه حسینی(» ]سازمآماده می[بهشت 

بیند و یکی  بار خود را در گورستانی در پسا مییک :زند روزبهان در چند نوبت به دنیاي مردگان سر می
: همان()19(.بیند که از قبر خود بیرون آمده است اي قرمز بر تن و دستاري قرمز بر سر می از اولیاء را با جامه

  )136بند 
  :روزبهان، همسر خود را در بهشت و در همسایگی خدا می بیند

 »)20(...در حضرت حقّ دیدم ،هایی از یاقوت سرخ هغرفبهشت، هاي  سپس همسر خود را در یکی از غرفه«
  ) 82بند : همان(

کنند و از  ادي نثار میبیند و برسرش از آن گوهرها مقدار زی روزبهان دریایی از لؤلؤ خوشاب می
جادویی در معراجهاي دیگر و  ءسفر به دنیاي مردگان و دریافت هدیه یا شی. گیرد اي شکر می همسرش تکه

، داستان سفر به دنیاي مردگان از الگوهاي قدیم. تکرار شده است در مسیر تکامل و فراتاریخ روان بشر
اینانا،  از سفرهاي دیگر براي شناخت دنیاي پس از مرگ سفر ارداویراف، دانته، هرکول،. گمش است گیل

ا ما تا زمانی که مرگ را زیر ور کردن مرگ است؛مقه سفر به دنیاي مردگان به معناي. است... اورفه و
در اسطورة هرکول این  .یابیم به محض شناخت حقیقت مرگ بر او غلبه می. هراسیم از آن می ،ایم نشناخته

  .ویژگی در برگشتن افراد از جهان پس از مرگ نشان داده شده است
ند که چیزي چگونه به وجود آمد یا ک آفرینش در ارتباط است و تعریف می«اسطوره همیشه با نوعی 

گذاري شده طرح اولیه و الگوي یک رفتار یا آداب و رسوم اجتماعی یا شیوه کار مشخصی چگونه بنیان
اعمال مهم انسانی را هاي اصلی براي همۀ  ه اسطوره، الگوهاي نمونه و سرمشقاست؛ براي همین است ک

. ک واقعیت استاساطیري حاکی از استمرار و یکنواختیِ ی تکرارهاي )32: الف1391الیاده ( ».دده تشکیل می
ی و نمادین آن دلالت دارد بر شود و تظاهرات بیرون الگوهاي یکسان دائماً نمایان می دنیاي درون با کهن

چه یونگ آن را آن. در طول زندگی انفسی همه بشر همانی و پایداري اعجاب برانگیز یک واقعیت این
بلکه متعلق به تمام افراد بشر با هر سطح  ن را نه در تملک یک کس یا یک قوم،آنامد و  خصلت جمعی می

شود  وم میبه یمن تکرار مستمر عملی مثالی که واجد معنایی ثابت است، معل«. داند از تمدن و پیشرفت می



مۀ بشر و یعنی مربوط به ه مینوي است؛ "چیز"این . وجود دارد پذیر در سیلان عالم که چیزي پایدار و دوام
 "واقعیت"بنابراین . در سراسر جهان و ماوراي انسان و جهان است؛ اما به تجربه براي آدمی دریافتنی است

که دارد،  یتوان آن را در همان مرتبه و با همان جوهرة متعال شود و می آید و کشف می از حجاب بیرون می
ست که ممکن است به طریق آیینی، زنده و ا "متعالی "چون این پایگاه و جوهر  ؛بازسازي و تجدید کرد

  )144 :1362 الیاده(» .گردد فک زندگی انسان میلاین ءتجربه شود و به فرجام هم جز
اند، اکنون به  ایان و نیاکان این نیرو را داشتهها و مناسک نهفته است و پهلوانان و خد نیرویی که در آیین

. شود ها با گذشته و آینده یکی می نوآموز سرشار از نخستینه. شود یمن تکرار عمل به نوآموز منتقل می
طور که در فرایند فردیت  همان. یات مجدد نوآموز همراه استتصویرهاي ازلی از وقایع نخستین با تولد و ح

به عنوان خداي  »خود«الگوي  در این تصویرها کهن. اده شده استیکپارچگی گاه با تولد مجدد نشان د
یکپارچگی در . کند هاي روان را به یکپارچگی مبدل می یابد و ناپیوستگی ودآگاه ارتباط میدرون سالک با خ

گرفته تا خلقت آدم و  )ص( هاي رازآموزي است؛ از معراج محمد معناي وسیع خود یکی شدن با کل تجربه
  .)ع( میعاد موسی

  

  نتیجه
حجم بسیاري از . ن ازلی استتکرارهاي اساطیري راهی براي بازگشت دوبارة بشر به زمان و مکا

پژوه رمانیایی در آثار متعدد  شناس و دین الیاده اسطوره. سازند هاي تکرار می هاي دینی را اسطوره ه اسطور
روزبهان بقلی شیرازي  الاسرار کشفدر پژوهش حاضر کتاب . خود این مسأله را به بحث گذاشته است

در این اثر عارف شیرازي . هاي خودنوشت بررسی شد نامه گیثار در حوزه اتوبیوگرافی و زندنمونۀ یکی از آ
هایی  مقایسۀ تطبیقی نمونه. پردازد به بازگویی رؤیاها و مشاهدات و مکاشفات خود در زمان و مکان ازلی می

ها و  هایی از آیین که بر اساس نمونه( از مشاهدات روزبهان با نظر الیاده در مورد تکرارهاي اساطیري
توان با رویکردي  را می) نوشتها رؤیا( دهد که این نوع ادبی نشان می) باستانی فراهم آورده استهاي  دین

اي و از منظر تکرار اساطیري مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که میراث غنی عرفانی ایرانی قابلیت  اسطوره
و . در متون عرفانی هم وجود دارندبلکه  ،ها نه فقط در متون حماسی اسطوره .اي را دارد نقد از منظر اسطوره

  .اي تکرار اساطیري باشد مایۀ اسطورهاي براي بن هاي برجسته تواند نمونه رؤیانوشتهایی از این دست می

  نوشت پی
  .منتشر کرده است یوانیک نیکتاب را نشر مرکز با ترجمه مجدالد نیا) 1(
فذکرّت فی . و علیه لباس من الصوف الأبیض الخشن. یغزل العرش و رأیت الحق سبحانه و تعالی علی زي راع و بیده مغزل )2(

فکیف أقدر أن أقول هذا إله الأرض و السماء؟ فرأیت العرش قد التف علی . واالله تعالی منزّه عن المخاییل. قلبی هذا نوع من التشبیه
  )36ند ب: 1064ی شیرازي هان بقلبروز( .ثم غاب عنّی. فدهشت و استغرقت فی بحر العظمۀ. مغزله مثل شعرة



کارل ارنست در ترجمه  رایز. شود یبه آوردن شماره بند مطلب در کتاب اکتفا م الاسرار کشفدر نقل قول از کتاب 
 وهیش نیو ارجاع به دو کتاب به اند اکرده میبند تقس 210اثر را به تعداد  نیکتاب، ا یعرب حیدر تصح متین و پاپان یسیانگل

  .تر است سهل
ثم ألبسه خلعۀ . کأنهّ قرب منه و أقامه و تلطّف به و قال هذا خلیفتی. ثم رأیته تعالی و قد ظهر و کنت مهتما لأجل بعض أولادي )3(

  .ثم أدارنی فی أفلاك القدم، حتّی أدنانی من باب الکبریاء. الأکابر، ثم وقف و معه الملائکۀ المقربّون
و رأیت فی وسط البحر جزیرة . ی کوشفت فی صحاري الغیب فوق سبع السموات بحر عظیمو ما تذکرّت فی ایام شبابی إنّ« )4(

و رأیت وسط الجزیرة قصرا عظیما لا نهایۀ لإرتفاعه، و من تحت القصر الی منتهی بصري الفوق روازن، لا یحصی عددها، و . عظیمۀ
. جزیرة القدس: ما هذه الجزیرة؟ قال: فقلت. بحر القدس: ر؟ فقالما هذا البح! إلهی: فقلت. إنّ االله تعالی تجلّی لی من جمیع الروازن

  )15بند : همان(» .قصر القدس: ما هذاالقصر؟ قال: فقلت
الدنیا و رأیت الکعبه بین ذلک النور و علیه  و رأیت فیما یري الناّئم کأنّی حرم االله تعالی و نورا فی وسط المسجد لایشبه نور« )5(

فتنبهت و . فتعجبت من جمال البیت و ضیاء المسجد. و کان شعاع ذلک النور کشعاع العرش. رأیت مثله ، مالباس من النوّر الخاص
  )50بند : همان( ».قمت لأجل الوضوء و دخلت السقایۀ

 نیا دهیآنچه را د شود، یاز دهان گشاده آدم وارد جسمش م یراز اله يوجو در جست سیآن گاه که ابل مرصادالعباددر  )6(
بود،  دهیاز هر چه در عالم بزرگ د افتیکوچک  یچون فرورفت و گرد نهاد آدم برآمد، نهاد آدم عالم«: کند یم فیگونه توص

بود، بر هفت طبقات  ارهیس ةهفت طبقه، چنان که بر هفت آسمان هفت ستار افتیسر را به مثال آسمان . دید ينمودار آنجادر 
ها، در تن  روان و کوه يها يو جو ها اهیدرختان بود و گ نیکه در زم چنان افت،ی نیزمتن بر مثال  و... افتی يبشر يسر قوا

ها بود بر مثال  و رگ اهیاندام بر مثال گ يکوچک چون مو یسر بر مثال درخت، و بعض يدرازتر چون مو یبود بعض ها يمو
  )76-75: 1384 يراز نیالد نجم(» .ها ها بود بر مثال کوه روان و استخوان يها يجو

  36: 1361فروزانفر . ك.ر) 7(
  فاش شد یعند رب تیچون اب

  
  آش شد نیا یپ نیسقیو  طعمی  

  
روزبهان . است یوانیح يا خود در چهره بتیظهور پره  بلعد، یکه روزبهان را م يریش. دارد زین يگرید يها جلوه »خود« )8(

 ۀِانوارِ الصف ۀیمقامِ رؤ یف«: داند یاز مقامات سلوك م یکیو آن را  کند یرا تکرار م ریش دنیظهور و بلع الارواح مشربدر 
. سدینو یمقام را م نیاز آن شرح ا پس »ایو الاول اءیالانب عیاَکلِ جم نَیرأس جبل القاف ح یلباسِ الاسد عل یف اءیو الکبر ۀالعظم

  )106: 1383 انیپورنامدار(
و خضوعا  یخمس مراّت تواضعا الله تعال ومیکلّ  ابیالتّراب مجردّا عن ث یف تمرّغی) ع( یثم قال هکذا قد فعل موس )9(

  .لجبروته
آخر الصحراء أکثر من ألف  یمن أول الصحراء إل هیدی نیفتمرغّت ب. يتلک الصحار یف هیدی نیمتمرغّا ب ینفس تیو رأ )10(

  .مرةّ
کلها ": علی لباس شتّی أکثر من ألف مرةّ و أکلت الرّطب من یده فیها و وضع فی فمی رطب و قال) ص( و رأیت نبینا محمد )11(

  )29بند (. و أعطانی لیلۀ لسانه فمصیته مصا طویلا و وضع لیلۀ عمامۀ علی رأسی ".بإذن االله و برکۀ االله
 یو فرحت بجماله و بلطف ب هیال یو زاد شوق یعلالوله  ۀغلبممن  نیشبه المجان یرنیص یحتّ« :دیگو یم گرید ییدر جا )12(

  )45 :2006 تنیپاپان م(» .ذلک ساعات یعل یو مض



من چون  ییبایمن و ز ییبایاو چون ز ییبایو او به من نگاه کرد و ز ستمیپس به او نگر. دمیرس یبه حق سبحانه و تعال )13(
طاقت وصف او را  یحق تعال يها دهیآفر انیاز م کس چیبودم که ه یاز عالم انسان يدر آنجا همچون فرد. او بود ییبایز
  )141بند : ، ترجمه حسینیيرازیش یبقل زبهانرو. (بود یگانگیو آن مرحله نشان  دانست، ینم
  .دیگو یخطاب به مردمان م)ییقایافر ییولایه(ست که نگاکولا  يا جمله نیا )14(
   96: 1361فروزانفر . ك.ر )15(

  زاده بزاد یآدمچون دوم بار 
  

  خود بر فرق علتها نهاد يپا  
  

و رأیت فی بعض المکاشفات أسدا أصفر عظیم الهیئۀ تلبس جبروت العظمۀ به و کان یمشی علی رأس جبل قاف و قد أکل  )16(
فوجدت . لأکلنی کما أکلهمفخطر ببالی لو إنّی کنت . جمیع الأنبیاء و الرسّل و الأولیاء و بقی فی فمه من لحومهم و یسیل الدم من فیه

تجلّی الحق من نعوت کبریاء القدم بصورة الأسد و . نفسی فی فمه و قد أکلنی و هذا إشارة فی قهر التوحید و سلطنته علی الموحدین
  )57بند ( .معنی الحقایق فیه أنّ العارف طعمۀ قهر النکرة فی مقام الفناء

در تجربه . گردد یم زیو کامل و شامل فرد ن یرمز من متعال ریش. استرمز حق، معشوق و عشق  ریشمس، ش وانیدر د )17(
در  يمولو. است یرمز من متعال ریش زد،یخ یبرم انیاز م یتجرب ای یفنا و محو عاشق در معشوق که حجاب منِ جزئ انهیصوف

 دهیو شکسته شدن و در کند یذوق م خورد، یخونش را م ریچون ش هک ندیب یم يدیآستانه استغراق و فنا خود را چون ص
  :ردیپذ یبا هزار منت م شکارگر ریش رومندین يها پنجه ریبرخاستن را در ز انهیشدن و از م

  بزند گردنم سجده کند گردنش چون
  

خورد خون من، ذوق من از خوردنش ریش    
)105: 1383 انیپورنامدار(   

  :کند یم تیروا نیلذت چن نیاز ا گرید يدر جا مولانا
  شیخو يبر شکسته آهو نهدپنجه  ریش چون

  
!چه خوش بود به خدا! شکارم زیعز يکه ا    

)130: 1379مولوي (  
که انسان از خود  یو تا وقت شود یبرخاست، همه او م انیاست و چون خود از م» مرگ خود«فنا  زین القضات نیازنظر ع )18(

باشد،  یقیکه مرگ نه مرگ حق یآخر دان ابد،ین یندارد، زندگان یمرگ ندارد، زندگان نیهرکه ا«: ابدی ینم ینمرده است، زندگان
  )80: 1390نو همکارا یمدرس(» .بلکه فنا باشد

رأسه  یلباس أحمر و عل هیقد خرج من قبره و عل اءیمن الأول اًشخص تیبعض المقابر ببلد پسا، و رأ یعل ینفس تیثم رأ )19(
  )136بند ( .قلنسوة أحمر

بعض غرف الجنّۀ بین یدي االله سبحانه، و ذلک الغرف من یاقوتۀ حمراء و کان أهلی جالسا بقرب الحق  ثم رأیت أهلی فی )20(
  )82بند . (علی طرف صفّۀ کأنهّا تنتظرنی
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